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تـاريخ شفـاهي
راهي در آغاز

احياي تاريخ، فرهنگ و مواريث سرزمين گرگان )جرجان و استرآباد( يكي از اهداف اصلي 

موسسه فرهنگي ميرداماد بوده است. براي رسيدن به اين هدف مهم از ابتدا سعي شد با 

راه‏‏‏‏‏‏اندازي بخش‏‏‏‏‏‏هاي مرتبط با تاريخ و فرهنگ اين خطه، كاري در خور به شهروندان و خصوصاً 

پژوهشگران عرضه شود. در اين راستا تلاش شد از انجام كارهاي موازي خودداري شود و به 

كارهايي كه پرداختن به آن‏‏‏‏‏‏ها ضروري است و به اصطلاح روي زمين هم مانده اند پرداخته شود. 

راه‏‏‏‏‏‏اندازي بخش اسناد و عكس‏‏‏‏‏‏هاي تاريخي، دانش‏‏‏‏‏‏نامه گلستان و مركز احياي آثار انديشمندان 

از جمله‏‏‏‏‏‏ي اين كارها بود. توجه بيشتر به تاريخ محلي مي‏‏‏‏‏‏طلبيد تا در كنار اين بخش‏‏‏‏‏‏ها، مركز 

تاريخ شفاهي نيز راه اندازي شود. از سال 1392 رسماً تاريخ شفاهي موسسه، كار خود را با 

انجام اولين گفتگو با يكي از پيشكسوتان ورزش استان شروع كرد. از آن‏‏‏‏‏‏جا كه در اين نوع از 

تاريخ نگاري سر و كار مورخ با سنگ‏‏‏‏‏‏نوشته‏‏‏‏‏‏ها، نسخ خطي، اسناد و گزارش‏‏‏‏‏‏هاي مكتوب نيست 

و او با افرادي سر و كار دارد كه زنده اند و خاطرات شنيدني از حوادثي كه رودر رو با آن بوده اند 

و به چشم ديده اند و شايد از اندك شاهدان آن باشند، اهميت روي آوردن به تاريخ شفاهي را 

دوچندان كرد. مورخ و پژوهشگر در تاريخ شفاهي به اطلاعات دست اول دست پيدا مي كند و ما 

در مركز تاريخ شفاهي سعي مي كنيم با وجود منابع ارزشمند انساني در اين منطقه، آن قسمت 

از حافظه‏‏‏‏‏‏ي تاريخي كه در هيچ كتاب و نشريه‏‏‏‏‏‏اي منعكس نشده را ثبت و ضبط كنيم.

احترام به سرمايه هاي اصلي تاريخ شفاهي كه همان افراد مطلع و مورد وثوق و شاهدان يك واقعه 

هستند از اصول كار ماست كه خوشبختانه باعث به وجود آمدن اعتماد در مخاطبين و مصاحبه 

اسماعیل جعفری*

*مدیر مرکز تاریخ 
شفاهی میرداماد 
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تـاریخ شفاهی

شوندگان شده است كه دستاوردهايي را براي اين مركز خلق كرده است. بسيار پيش آمده كه گفتگو 

شوندگان با ميل و رضايت مندي اسناد و عكس‏‏‏‏‏‏هايي كه مرتبط با مطالب بازگو شده از حادثه را به 

مركز اهدا  كنند و يا به امانت براي گرفتن نسخه‏‏‏‏‏‏اي از آن، تحويل ما دهند. در برخي موارد نيز گفتگو 

شونده آثار قلمي و كتاب‏‏‏‏‏‏هاي چاپ شده خود را امضا مي كند تا به يادگار در بخش امضاي مولف 

كتابخانه قرار گيرد. امروز بسيار خوشحاليم كه در اين شيوه از تاريخ نگاري كه بر مبناي منابع و 

روابط انساني است توانسته ايم بخشي از وقايع و رخدادهاي سرزمين گرگان را حفظ كنيم. در اين 

راه دراز، به ياري همه شهروندان و علاقه‏‏‏‏‏‏مندان نيازمنديم و در همين جا تقاضا داريم:

1- به خاطرات روزانه‏‏‏‏‏‏ي خود اهميت دهيد. اگر ما اين خاطرات و حتي داستان‏‏‏‏‏‏ها را گردآوري 

نكنيم، براي هميشه از دست خواهند رفت. پس ابتدا خودتان خاطرات را ثبت و ضبط كنيد و در 

مرحله بعد افرادي كه در اطراف شما هستند را به اين كار تشويق كنيد.

2- افراد مطلع و داراي خاطره از يك واقعه و يا حادثه را به ما معرفي كنيد تا درخصوص آن، با 

آن‏‏‏‏‏‏ها گفتگو كنيم. شما به اين ترتيب در نگهداري بخشي از تاريخ شهر و استان سهيم خواهيد بود. 

3- پدران و مادران و پدربزرگ‏‏‏‏‏‏ها و مادربزرگ‏‏‏‏‏‏ها گنجينه‏‏‏‏‏‏هاي ارزشمندي از خاطرات ناگفته‏‏‏‏‏‏اند. بعد 

از اين بيشتر حوصله كنيد و از آن‏‏‏‏‏‏ها بخواهيد خاطرات خودشان را بازگو كنند و شما نيز با وسايل 

حداقلي مانند تلفن همراه مي‏‏‏‏‏‏توانيد صداي آن‏‏‏‏‏‏ها را ضبط كنيد. باور داشته باشيد به راحتي 

‏مي‏توانيد تاريخ خانوادگي و اجتماع كوچك و بزرگي مثل محله، روستا و شهرتان را ثبت كنيد. 

4- تاريخ شفاهي در دل خود بخشي اساسي با عنوان فرهنگ شفاهي را جا داده است. فرهنگ 

شفاهي همه‏‏‏‏‏‏ي آداب و رسوم، باورها و ... يك جامعه را در بر مي‏‏‏‏‏‏گيرد. مخصوصاً اين بخش از 

تاريخ شفاهي، سينه به سينه و نسل به نسل در بين مردم گشته و به ما رسيده است و عموميت 

بيشتري دارد. شما مي‏‏‏‏‏‏توانيد در ثبت باورها و آداب رسوم خانواده، محل زندگي‏‏‏‏‏‏، قوم و ... تأثير 

فراوان داشته باشيد.

در آخر يك بار ديگر از همه شهروندان تقاضا داريم به تاريخ شفاهي توجه اي بيشتر از گذشته 

داشته باشند و با معرفي چهره‏‏‏‏‏‏ها و پيشكسوتان فرهنگ و ادب، علم، ورزش و مشاغل مختلف، 

به ما كمك كنند تا قبل از اين‏‏‏‏‏‏كه خداي ناكرده منابع انساني دچار آسيب و خطر شوند از آنان 

بهره‏‏‏‏‏‏مند شويم و رسالت خود در حفظ و نگهداري و انتقال فرهنگ را به درستي انجام دهيم.  


